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Abstract 

Purpose 

The objective of the current study is to examine the characters of the novel, ‘The Last 
Game of the Lady’ written by Balqeis Soleimani (born in 1342) within the framework 
of William Benham's theory of personality identification based on the relationship 
between typology and the seven planets. 
 
Introduction 
Character is one of the most important and essential elements of a story, and fictional 
characters are in charge of telling the story with their speech, action, and psychological 
characteristics. This element in the story has such a power that the story revolves around 
it and can easily affect its audience. Criticism and analysis of contemporary Persian 
novels and investigation of the typology of its characters is very important. The novel is 
the most complete type that can respond positively to character studies. Through the 
study of Persian novels, one can clarify a person's personality well, so for this reason, 
the novel, ‘The Last Game of the Lady’ by Belqeis Soleimani was selected to be 
analyzed with Benham's personality typology theory based on the seven planets. Ben 
also tried to present a complete and clear picture of the individual by linking the 
personality and the seven planets; Because personality is a fundamental and important 
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topic in psychology that leads to judgment about the main nature of a person and is a 
tool to know oneself and others. Benham's personality identification is one of the 
cognitive methods used to determine a person's personality traits. Moreover, by using it, 
one can understand the way of thinking, behavior and reactions of a person for different 
situations and know the strengths and weaknesses of people. Benham's personality 
theory evaluates attitudes, values, thoughts, relationships, behaviors, etc. based on the 
seven planets. The author of the novel, in characterization with an attitude towards the 
people of the society and real characters, creates prototypes with the help of her 
imagination so that she can show their nature. Character and characterization are the 
most important elements of a novel. This article tries to answer the following question:  
According to the typology of Benham's Seven Planets, which of the character types is the 
most important in Balqeis Soleimani's novel, ‘The Last Game of the Lady’? 

Methodology 
In this article, considering the nature of the subject, library and documentary 
instruments were used to collect the data, and the qualitative analysis method was 
utilized to analyze the data. 

Findings 
Based on the findings of the research, Keiwani's personality type is closer to the Lady's 
personality, which indicates the sadness, fatigue and bitterness of her life. During her 
life, in the period starting with the Islamic revolution until 2005, based on her life 
conditions and environment, the Lady experiences different hardship meaning that bad 
luck has more superiority in her life. 

Conclusion 
Based on the discussions raised in this article, it can be concluded that many of the 
characters in the novel ‘The Last Game of the Lady’ by Balqeis Soleimani conform to 
Dr. Benham's seven personality types. The seven types presented by Benham do not 
have a precise and calculated demarcation, and in fact, there can be many mixed types 
in a person, and most of the time, it will be necessary to distinguish between the 
influences of the first, second and third types of personality. For this reason, in the 
novel ‘The Last Game of the Lady’, the main character of the novel, Gol Banu, fits into 
one of the personality types in each stage of her life. . She has the type of Saturn, Moon, 
Bahram and Mercury. Ebrahim Rahami also has two personalities, Jupiter and Venus, 
and can be identified and distinguished in two types. In general, it can be concluded that 
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the type of Venus with 3 characters and the type of Sun and Saturn with 2 characters 
respectively, hold the highest frequencies in the novel ‘The Last Game of the Lady’. 

Keywords: William Benham, Personality Identification, Seven Planets, Belqeis Soleimani, 
The Last Game of the Lady 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصر يپارس اتيادب
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 14)، سال لمي (مقالة پژوهشينامة ع دوفصل

رمان بازي آخر بانو بلقيس سليماني بر اساس شناسي  شخصيت
  گانه ويليام بن هم افلاك هفت

  *فضل االله رضايي ارداني
  **نيا عمران آسيه ذبيح

  چكيده
ــيت   ــي شخص ــه بررس ــر ب ــژوهشِ حاض ــان  پ ــاي رم ــيس    ه ــتة بلق ــانو نوش ــر ب ــازي آخ ب

بـاط  هم  براساس ارت شناسي ويليام بن ش.)  در چارچوب نظرية شخصيت1342سليماني(متولد
كـرد تـا بـا پيونـد شخصـيت و       پردازد. بن هم كوشش مي گانه  مي شناسي و  افلاك هفت تيپ

شناسـي،  در روان   گانه، تصويري كامل و روشني از فرد ارائه دهد؛ زيرا شخصيت سيارات هفت
گردد و  شناسي مبحثي بنيادي و مهم است كه موجب  قضاوت دربارة ماهيت اصلي شخص مي

 يشـناخت  يها از روش يكهم ي معرفت خود و ديگري است. شخصيت شناسي بنابزاري براي 
به توان  همچنين با مدد ازآن مي .شود يفرد استفاده م يتيشخص يها يژگيو نييتع ياست كه برا

نقـاط قـوت و    بـرد و   يمختلف پ يها تيموقع يبرافرد  يها فكر كردن، رفتار و واكنش ةنحو
ها، افكار، روابط، رفتارها  ها، ارزش نگرش ،هم اسي بنشن تيشخص اشخاص را شناخت.ضعف 

 بـا  پـردازي  كند. نويسندة  رمان، درشخصـيت  گانه ارزيابي مي را براساس سيارات هفت رهيو غ
 خلـق  را هـايي  نمونـه  پـيش  خـود  تخيل كمك با واقعي هاي شخصيت و مردمِ جامعه به نگرش

 يك عناصر ترين مهم از پردازي و شخصيتشخصيت . دهد نشان را آنها تا بتواند ماهيت كند مي
كوشد تا بـه ايـن سـوال     تحليلي مي- روند. پژوهش حاضر  به روش توصيفي رمان به شمار مي

هم، كدام شخصيت همساني بيشتري با  اصلي پاسخ دهد كه براساس نظرية شخصيت شناسي بن
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تر  صيت بانو نزديكهاي تحقيق، گونة سرشت كيواني  به شخ نظرية مذكور دارد؟ براساس يافته
بانو در ايام زندگي  هاي زندگي وي است.  گل ها و تلخي است كه دال بر غم و غصه و خستگي

، براساس شرايط و محيط زندگاني خود سرشت 1385خويش از بعد از انقلاب اسلامي تا سال 
 كند كه  طالع نحس تفوق بيشتري در حيات وي دارد. مختلفي را تجربه مي

 .گانه؛ بلقيس سليماني؛ بازي آخر بانو هم؛ شخصيت شناسي؛ افلاك هفت ويليام بن ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

هـاي   آيـد و شخصـيت   ترين عناصر داستاني به شمار مي ترين و ضروري شخصيت يكي از مهم
داستاني  با گفتار، كنش و ويژگي خلُقي و رواني، روايت داستان را برعهده دارند. اين عنصر در 

آيـد و بـه راحتـي     از چنان قدرتي برخوردار است كه داستان حول آن به گردش درمـي  داستان
شخصيت در اثر روايي يا نمايشي، فردي است كه كيفيت «تواند مخاطبين خود را متأثر كند.  مي

). شخصيت اسـت  84: 1385ميرصادقي، »(اش، در عمل و گفتار بازنمايي شود رواني و اخلاقي
برد و به دنبـال آن حـوادث در داسـتان اتفـاق      آورد و به جلو مي ت در ميكه داستان را به حرك

شخصيت عبارت است از مجموعة كيفيات مادي و معنوي و اخلاّقي كه در كـردار  «افتد. پس مي
). 289: 1392يونسي، »(سازد كنند و وي را از ديگر افراد متمايز مي و رفتار و گفتار فرد جلوه مي

: 1368(براهنـي،   »چرخـد  محوري است كه تماميت قصه بر مدار آن ميشخصيت « در حقيقت
حضور، تفكرات، اعمالش بر هر واقعه محتمـل الوقـوع، حيـات و    «). شخصيت  است كه 249

: 1378ابراهيمـي،  »(دهـد  بخشد و به آن واقعه شكل و ساختمان داستاني و هنري مي حركت مي
ن بايـد گفـت كـه رمـان نـويس بـا آفـرينش        ). درباره پيوند عنصر شخصيت در روايت رما79

را نشـان دهـد.     كند تا نمايي از جامعـه  ها در جهان رمان سعي مي ها و وارد كردن آن شخصيت
فردگونه به شمار آورد كـه در هـر روايتـي     )participant( مشاركيتوان شخصيت را  مي ،بنابراين

شخصيت را نه به عنـوان يـك   « .)مRoland Barthes( )1915 -1980( رولان بارت يابد. متنيت مي
شخصـيت بـه    )Barthes ,257 :1975»(كنـد  لحاظ مـي  بلكه به عنوان يك مشارك )being( هستنده

، رمـان در . ناپـذير اسـت   ها و رخـدادها جـدايي   از كنش يعنوان يك مشارك در روايت داستان
و رخدادهاي داستان وجودشان  ءكند؛ اشيا شخصيت به عنوان يك عنصر ساختاردهنده عمل مي

هايي همچون انسجام  در ارتباط با شخصيت است كه واجد ويژگي و وابسته به شخصيت است
نقـد و  . )Ferrara ,252 :1974»(شوند پذير مي نتيجه معنادار و فهم شوند و در  مانندي مي  و حقيقت

 ن اهميت زيادي دارد.ها آ انواع تيپ شناسي شخصيتهاي معاصر فارسي و بررسي  تحليل رمان
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پاسـخ مثبـت دهـد. از    شخصيت پـردازي  تواند به مطالعات  ترين نوعي است كه مي كامل رمان
د، لـذا بـه همـين دليـل     را تبيين كرشخصيت فرد توان  مطالعه رمان فارسي، به خوبي مي ةدريچ

م ه ـ شناسـي شخصـيتي بـن    رمان بازي آخر بانو بلقيس سليماني گزينش شد تا با  نظريـة تيـپ  
   گانه بررسي و تحليل شود.  براساس سيارت هفت

  
  تحقيق  پرسش 1.1

  كوشد تا به پرسش زير پاسخ دهد: مقالة حاضر مي
هم، در رمان بازي  گانه بن كدام يك از انواع شخصيت بر طبق تيپ شناسي سيارگان هفت ـ

 آخر بانو از بلقيس سليماني بيشتر مورد توجه قرار گرفته است؟ 
  

  روش پژوهش 2.1
مبتنـي بـر ابـزار     روش از هـا  داده گـردآوري  بـراي  موضـوع  ماهيت به توجه با در مقالة حاضر

  است. شده استفاده كيفي تحليل روش از ها داده تحليل براي و اسنادي و اي كتابخانه
 

  پيشينة پژوهش .2
  هم يك مقاله منتشر شد كه به شرح زير است:  در بارة تيپ شناسي بن
تحليـل شخصـيت در گلسـتان و بوسـتان     «اي با عنـوان   ) مقاله1400ر(نيكداراصل و  بهمنيا

نامـه ادبيـات تعليمـي     در پـژوهش » هـم   اي ويليام بـن   گانة سياره هاي هفت  سعدي براساس تيپ
توان گفت بسـامد چشـمگير در گونـة سرشـت       دهاقان منتشر كردند. براساس نتايج تحقيق مي

  .است  هاي سعدي نمود يافته  در نوشتهپردازد،  ژوپيتري كه به شاه ـ حاكم مي
  برخي از آثار منتشر شده دربارة رمان بازي آخربانو، به ترتيب سال نشر، عبارت است از:

در » سـليماني  بلقـيس  آثـار  در زن شخصيت تحليل«اي با عنوان  ) پايان نامه1391مقدسي (
هـاي   كثرت تيپ شخصيتن نامه، هاي اين پايا براساس يافته  طباطبايي ارائه داد. علامه دانشگاه

 .زن در آثار سليماني، نشان از زنده بودن محيط داستان او دارد
شناختي رمان بازي آخر بـانو بلقـيس    نقد جامعه«اي با عنوان  )  مقاله1396رادفر و برهمند (

هـاي ايـن    ي منتشر كردند. براسـاس يافتـه  انسان علوم در ديجد قاتيتحق ةفصلنام در»  سليماني
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اند، از همين رو آنچـه   هاي جامعه و اثر، همواره در پيوند با يكديگر شكل گرفته يق، ساختهتحق
  هاي جمعي و طبقاتي است. در رمان آمده، بازتابي از واقعيات اجتماعي و آگاهي

» استعارة بازي و فراداستان در رمان بازي آخر بانو«اي با عنوان  ) مقاله1397حاجي و پارسا (
ت پارسي معاصر چاپ كردند. براساس دستاورد مقالة مذكور؛ رمـان بـازي آخـر    در مجله ادبيا

مدرنيستي  بانو، مطابق با نظرية استعارة بازي در تلفيق با سبك فراداستاني آن، الزامات رمان پست
نظير انكار حقيقت، عدم قطعيت، مخدوش بودن مرز ميان واقعيـت و داسـتان و ارائـة عامدانـة     

  است. را در خود منعكس كردهپروسة نگارش رمان 
تحليل عقده حقارت در شخصيت اصلي رمان «اي با عنوان  ) مقاله1402خديوپور و زيرك،(

 نيا يها افتهدر جستارنامه ادبيات تطبيقي منتشر كردند. ي» بازي آخربانو براساس آراي آلفرد آدلر
و آزار اوسـت؛   هي ـتنب يبانو كه تمام گل يةاول تيپرورش و ترب طيكه شرا دهد ميپژوهش نشان 

   .دهند ياو را شكل م تيحقارت در شخص يها احساس يريگ شكل ياساس يها هيپا
تاكنون دربارة شخصيت شناسي رمان بازي آخر بانو بلقيس سليماني  براساس تيپ شناسي 

توانـد فـتح بـابي در ايـن      اي نوشته نشد و مقالة حاضر مي هم مقاله گانه ويليام بن سيارات هفت
  نه باشد.زمي

  
  مباني نظري تحقيق .3

  هم به نقل از واگنر اي بن تيپ شناسي سياره 1.3
م.) نويســــندة امريكــــايي، در  Wagner, Carl E.( )1945 - 1994( كــــارل ادوارد واگنــــر

 The Art( »هنر و علم تحليل شخصيت«م.) يا Characterology( )1985( »شناسي شخصيت«كتاب ِ

& Science of Character Analysis( ــيتعر ــ يفـ ــ تياز شخصـ ــهيتارو  يشناسـ از  يا خچـ
در خصـوص   يو سپس به طرح مطـالب  كند ميعملكرد و كاربرد آن را بازگو  ،يشناس تيشخص
   .پردازد يو نمودار م ريبه همراه تصاو يشناس تيشخص

 )Benhem Villiam(هـم   شخصـيتي ويليـام بـن   هفت تيـپ  واگنر در فصل هشتم، به معرفي 
 ـ يظـاهر جسـم   ةليبه وس ـ توان يهم را م بن پيهفت ت پردازد. مي دسـت افـراد    دني ـفقـط د  اي

 كـه  وجـود داشـته باشـد    توانـد  يم ياريبس يبيترك هاي پيفرد ت كيدر واقع در  كرد. ييشناسا
 نيـي تع زي ـفـرد و ن  كي ـبر  ها پيت ريتأث نيو سوم نيدوم ن،ينخست زيو تم صيتشخ ياغلب برا

 شـناخته  هم در روزگار  بن پيت هفت نيا  .دآي يدست لازم م شيآزما ب،يناقص و غا يرهايتأث
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وي بنابر اعتقاد  ).167: 1385(واگنر، نداشتند يو درست قيدق يو مرزبند طراحي اما بودند، شده
هـاي شخصـيتي بهـره     ها از اسامي سيارات براي تيپ قدماء مبني برتأثير افلاك بر زندگي انسان

هم بر روي  سازد كه بن خود خاطرنشان مي» شناسي شخصيت«). واگنر در كتاب 168برد(همان: 
ي بـا كـف   شناس ـ تيشخص ـدارد. » تحليل علمي دسـت «كرد و كتابي بنام  خطوط دست كار مي

  اي ،دست
گونـه كـه در قالـب     در سرشـت انسـان، آن   يبه صورت كاوش توان يرا م تيشخص ليتحل
ها، اطوارهـا،   با مشاهده چهره، بدن، دست ميتوان يكرد. ما م يبند جمع افته،يبازتاب  يسانان

 ـايفـرد كـه بـه چشـم ب     كي يها جنبه ريسا ايراه رفتن،  و  يوضـع سـلامت   ت،يشخص ـ د،ي
يـة  بـر پا  تيشخص ـ لي ـتحل يبه نوع يشناس تي. شخصميكن نيياو را تع يشغل يها ييتوانا

و  يشناس ـ هي ـدسـت، عنب  لي ـتحل ،يشناس ـ افـه يق ،يشناس . جمجمهشود يمشاهده را شامل م
 ـا ....رنـد يگ يقرار م يشناس تيدرون قلمرو شخص گريد يها نظام ن علـم در اواخـر قـرن    ي

بـه دسـت    سـتم يقـرن ب  ةانيو م ليشد و در اوا يسازمانده )Lvatar( هجدهم توسط لاواتار
  ).5(همان:  ديبه تكامل رس )Barnes-Holmes( هلمزمرتن

شـود افـراد بـه     يكه باعث م ييها به همه جنبه باًيگسترده است كه تقر يموضوع تيخصش
  .شوند، وابسته است ليكه اكنون هستند تبد يكس

 يوجـود دارد، از جملـه تمركـز رو    تيفكر كردن در مورد شخص ـ يبرا يمختلف يها روش
 اي ـافتـد و   ياتفاق م تيكه با ظهور شخص ينگاه كردن به مراحل مختلف رشد اي يصفات فرد

به صورت  توان يرا م ت،يشخص ليتحل اي ،يشناس تيشخص كند. يم رييبا گذشت زمان تغ يگاه
كـرد. شخصـيت    يبنـد  جمع افته،يبازتاب  يگونه كه در قالب انسان در سرشت انسان، آن يكاوش

شناسي حاصل پيوند علم و هنر است و مبناي آن بر مشاهده شكل ها و الگوهايي قرار دارد كه با 
  د.مت در ارتباط هستنهاي جسمي، خصوصيات اخلاقي و الگو هاي سلا مشخصه

  هم گانه دكتر بن : سيارات هفت1شماره  جدول
اسامي 
 سيارات

 زهره مشتري مريخ عطارد ماه خورشيد زحل

اسامي 
خارجي 
 سيارات

  ساترن(كرونوس)
Saturn 

  آپولون
Apollo 

  ماه
Moon 

 مركوري(هرمس)
Mercury 

  مارس
Mars 

  ژوپيتر
Jupiter 

  ونوس
Venus 

معناي 
 خطوط

سازگار و  محزونگرفته و 
 سرزنده

افسرده و 
 غمگين

فعال، نويسنده، 
 خلاق

پرمهر و 
 دلسوز

رهبر، جاه 
 طلب

عاشق، الهام 
 بخش عشق
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 سنين
  فرتوتي

 سال به بعد)68(

  جواني
 33الي 22(

 سال)

كودكي 
سال 4(

 اول)

  (نوجواني
 سال)13الي  5(

  مردانگي
 44الي 34(

 سال)

  سالمندي
 67الي 45(

 سال)

  بلوغ
الي 14(

 سال)21

هاي هفت سـياره، روانشـناس را فـوري     هم بر اساس نام گذاري هفت تيپ ارائه شده بن نام
هـاي   اندازد و بـه همـين جهـت گذاشـتن نـام      متوجه تيپ مورد نظر و مسائل مربوط به آن مي

تواند تصـويري كامـل از مشـاهدة شخصـيت را نشـان       هاي مورد نظر مي اي بر روي تيپ سياره
   ).54: 1400و  بهمنيار،  دهد(نيكداراصل 

هفـت   اي ـدر هفـت فلـك    بي ـبه ترتجاي هفت اختر اعتقاد قدما  لازم به يادآوري است به
در فلك سوم، مهردر فلك چهارم، بهرام  ديدر فلك دوم، ناه ريماه در فلك اول، ت: آسمان است

    كلمه).: مدخل 1335پادشاه، »(در فلك هفتم وانيدر فلك ششم، ك سيدر فلك پنجم، برج
  

  بانو آخر رمان بازي 2.3
صـفحه   292و در   1384 سـال  در كه است سليماني بلقيس رمان اولين ،»بانو آخر بازي«رمان 

فصـل راوي   هـر  و اسـت  شـده  روايت فصل 9 در اين داستان . شد توسط نشر ققنوس چاپ 
 ادبي جايزه برندهِ مذكور  رمان شود.  مي روايت ها شخصيت از يكي زبان از جداگانه اي دارد و

  است. شده 1385 سال در اصفهان ادبي جايزه ويژه بخش رمان بهترين و مهرگان
كـه   اسـت  »بانو گل« نام به دهاتي اهل گوران دختري  حيات روايت بانو،  آخر داستان بِازي

 مادر و شوهرش و روستا جامعه، كه را تقديري و شود دانشگاه وارد مصمم است 1359در سال 
و تا سال  شود يهاي بعد از انقلاب شروع م داستان از سال. دهد تغيير كنند، مي بيني پيش وي براي
. ردي ـگ يقرار م انيمورد توجه اطراف شهيو باهوش است كه هم بايز يبانو دختر لگ ادامه دارد. 85

وي در مسـير زنـدگي    خانواده اسفندياري به عنوان سرايدار كار مي كننـد.  ةاو و مادرش در خان
 بـه  منجر كه دهد مي ازدواجي به تن كند، مي رد را خواستگاران شود، مي عاشق رپيچ و خم خودپ

 گوناگوني هاي تجربه شود و زنداني مي شود، مي ربوده شوهرش توسط كودكش و شود مي طلاق
، »گل بـانو «گردد.  سرانجام،  گذارد و مدام،  مكر و نيرنگ افراد مكار نصيبش مي مي سر پشت را

شود و به عنوان استاد دانشگاه و نويسنده بـه زنـدگي    دانشگاه تهران در رشتة فلسفه قبول ميدر 
  : تلخيص از كل متن).1384دهد(سليماني،  خود درتنهايي  ادامه مي
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  هاي رمان بازي آخر بانو تيپ شناسي هفتگانه بن هم و شخصيت .4
  بانو، شخصيتي با تيپ زحلي(ساترن) گل 1.4

خـواني دارد و   بانو در ايام كودكي و نوجواني و جواني با تيپ شخصيتي زحل هم شخصيت گل
هـم ايـن نـوع تيـپِ      توان در وي مشاهده كرد.  از ديدگاه بـن  اغلب خصايص اين سياره را مي

نشين است كه اجتماعي نيست. حضورش بـه هـر    شخصيتي، همان آدمِ گرفته، محزون و گوشه
 ـ جمعي حال و هواي جدي مي ه چشـم ديگـران زنـدگي خشـك و خـالي و تاريـك و       دهد. ب

گذراند، ولي در واقع در حال سيراب كردن عطش روح خود در قلمرو شـگفت   رنگي را مي بي
  ).180: 1385هاي دروني است(واگنر،  انگيز دانش و تجربه

بسيار جدي اسـت و يـك روحيـة خشـك و     » گل بانو«در رمان بازي آخر بانو، شخصيت 
گيرد. گل بانو زندگي سختي دارد  هل شوخي نيست. زندگي را بسيار سخت مياي دارد. ا گرفته

). وي حتـي توسـط شـوهرش مـورد     145: 1384سـليماني،  »(تا يادم هست هميشـه خـوردم  «
دانـم   كوبد، نمـي  كند و محكم به صورتم مي دستش را از فرمان جدا مي«گيرد:  خشونت قرار مي

دهـم   شود. سرم را به صندلي عقب تكيه مي ام جاري مي دارد. خون از بيني كي ماشين را نگه مي
). به قول گـل بـانو، وي چـاره اي جـز حـل      130همان: »(گذارم خون روي لباسم بچكد و مي

  مسائل در خشونت ندارد
كردم چـرا از طراحـي    آوردم و فكر مي هاي خونالودم را به ياد مي بعدها وقتي تصوير دست

ي حل  رسيدم كه من نيز چاره دم، به اين جواب ميآميز سرخوش بو هاي خشونت آن صحنه
 آميـز بـود   روحم تشـنة برخـورد خشـونت   ديدم. و گويي ذهنم و  مسائل را در خشونت مي

  .)132(همان: 

گيرد. نيروهاي امنيتي بـه خانـة وي    شوهرگِل بانو با نيريگ و دسيسه فرزندش را از وي مي
گيرند. بعد از اين اتفاق  اش را به زور از او مي چهكنند و ب بانو را دستگير مي آورند، گل هجوم مي

بينـد    هاي آشفته مي كند و خواب مي برد مدام تب  در مدت شانزده روزي كه در زندان به سر مي
بر بـه اي   پيچد. آقا، برادر، لااقل دو تا حب تب كوبد، صدا توي سرم مي حبيبه دوباره به در مي«

). گل بانو در زندان وضعيت خوبي ندارد و بدبختي و 181: (همان» ميره. بدبخت بدين، داره مي
  كشد. دارد. او رنج مي اي دست از سر گل بانو برنمي طالع نحس لحظه

ِ كواكـب گمـان    نيدارد و آن را دورتـر  يدر فلك هفـتم جـا   قدما ةديعق«به (كيوان)، زحل
زحل نداشته اند.  يراب ياسم ها يرانياست و ظاهراً ا يو بابل ستين يرانياسم ا وانياند. ك برده يم
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نـزد منجمـان نحـس     دراين فلك به خـاطر تـاثير بسـيار نحسـي كـه دارد       .است وي پيرفلك
 ثرش در زمين بـه صـورت سـردي،   .  او فلك الموت  است : مدخل كلمه) 1365اكبر(دهخدا، 

و..  مريضـي،  اعمال شـرّ مثـل جـدايي،    دخيل در ،اين كوكب كند. سنگيني و يأس نمود پيدا مي
  است.

را فـراهم  » بـانو «در رمان بازي آخر بانو، چيزي كه موجبات آشفتگي و نحوسـت زنـدگي   
خـاور همـان عـاملي اسـت كـه       بي اجبار بي جايي جسد او به آورد، مرگ اختر و سپس جابه مي

شود. وي براثر ايـن حـوادث، بـراي مـدتي در بيمارسـتان بسـتري        بانو مي موجب آشفتگي گل
  ).34: 1384(سليماني،» احواله. چاره مريض سته گفت: دختر بينساء آه«شود.  مي

گل بانو تنها و بي پناه است، حتي مادرش براي ازدواج وي با ابراهيم رهامي(همسرگل بانو) 
  كند: كند. رهامي نقل مي معامله مي

اش[بي بي خاور] رفتم. پنج بستة ده هـزار تومـاني روي    غروب يك روز تابستاني به مغازه
ها را تنـد از تـوي    اش گذاشتم و گفتم: اين شيربها. مادرت اسكناس ة ترازوي مغازهيك كف

كفة ترازو برداشت و جايي زير آن ميز لكنته پنهان كـرد. گفـت: شـيربها رسـمه، ولـي هـر       
  .)207(همان:  قيمتش خيلي بالاتر از اي حرفاست.بانو من  دختري يه بهايي داره، گل

گـذارد و   خانواده تأثير بدي در شخصيت گل بانو برجاي مـي  پولي و گرفتاري مالي فقر، بي
بـانو پايـان نـدارد و     هاي زندگي وي است. فقر و بدبختي گل عامل اصلي و منشاء تمام بدبختي

شـود و بـا    سبب ازدواج وي فقر است. شوهرِ گل بانو از همسر اول خود صاحب فرزنـد نمـي  
كنـد. گـل بـانو بـه دليـل ايـن امـر         واج اجباري ميتطميع مادر گِل بانو وي را وادار به اين ازد

شما من را انتخاب كرديد، چون از همسـر  «گويد  خشمگين است و به شوهرش دراين باره مي
) گل بانو عامل حقارت و ذلت شخصـيت  123(همان: » دار نشديد، چون فقير بودم. تان بچه اول

). وقتي فرزنـد  78(همان: » كنه. ذليل ميفقر آدم رو حقير و «بيند وي باور دارد كه  را در فقر مي
كند. فرزندش  زند، او را روانة زندان مي آيد؛ شوهرش به وي اتهام سياسي مي گل بانو به دنيا مي

  كند مرده است. گيرد و اعلام مي را از وي مي
  
  گل بانو و شخصيت عطارد(مركوري) 2.4

قابل تطبيق است. از ديدگاه دكتـر بـن   سالي با تيپ شخصيتي عطارد  در ميان شخصيت گل بانو
تـوان   هم، تيپ عطارد را معمولاً با سه ويژگـي هوشـمندي، كارآمـدي و خـوش صـحبتي مـي      
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هم است. كارش هر چـه   ترين تيپ بن ترين، سازگارترين و زيرك شناخت. عطارد، خوش ذوق
ارش يـك  باشد، فعال، كارآمد، سريع، مبتكر، و يك قدم از حريفان خـود جلـوتر اسـت. از ك ـ   

سازد. عطاردي هم از نظر جسمي و هم از نظر فكري فعال و سريع است، امـا   موفقيت عالي مي
). در رمـان بـازي آخربـانو،    203: 1385سـازند(واگنر،   هايش از او غولي مي ها و توانايي انديشه

شخصيت اصلي رمان يعني گل بانو نويسـنده اسـت و كارگـاه داسـتان نويسـي دارد. او دختـر       
   تأثير اختـر، دختـر يكـي از خـوانين، بـه مطالعـه       ي است و از همان دوران كودكي تحتباهوش
 و عمـوي گـل بـانو    پسر جاني، محمد بود. آقاي اول شاگرد هميشه شود. گل بانو مند مي علاقه

 هـا  آن. بدهـد  پس ها آن به بخواند و كه فرستند مي كتاب براي وي مرتب خانم منير همسرش،
 اين از مادر و دهند مي امانت او به را غيره و آذين به شريعتي، دكتر احمد، آل جلال هاي كتاب
 مي بدبخت ها كتاب اين خواندن با جاني، محمد بانو گل كه است معتقد او. است عصباني بابت

. نياري ـرو از كجـا م  ها كتاب نيكشف كنم ا خواست   يبود دلم م يمدت« گويد: شود. گل بانو مي
هوس نويسنده شدن مثل هوس پولدار شدن، استاد دانشگاه شدن ). «170: 1384ي، مانيسل»(يا

   ).246همان: »(يا صاحب خانه و ماشين شدن هوسي پايان ناپذير است
شخصيت گل بانو در برخورد او با خواستگارانش و يا بعد از كسب موفقيت و رسـيدن بـه   

مواجهه با دانشـجويي كـه در بـدو    اش و در  هاي فلسفه سمت استادي دانشگاه تهران در كلاس
بـانو بـا    ورود او، كلاس درس را به هم ريخته، قابل تشخيص و تحليل است. در برخـورد گـل  

پرسـد   زنـد و از او مـي   كشد و بر سرش فرياد مـي  دانشجوي خاطي شاهديم كه او را بيرون مي
  شمرد:  جا كجاست؟ و سپس قوانين كلاسش را براي دانشجويانش برمي اين

لاس من هيچ دانشجويي نبايد بعد از من وارد كلاس شود. هيچ دانشجويي نبايد قبـل  در ك
پرانـد،   ريـزه، متلـك نمـي    از من از كلاس خارج شود. هيچ دانشجويي سر كلاس مزه نمي

كشد و روي  زند، كاريكاتور نمي كند. هيچ دانشجويي سر كلاس چرت نمي خوشمزگي نمي
كنـد   ويي سر درس من بيش از دو جلسه غيبت نمـي كند. هيچ دانشج خطي نمي ميز را خط

  ).221: 1384(سليماني،  وگرنه سر امتحان نبايد حاضر شود

 ري ـبر فلك دوم تابد و آن را دب«گل بانو  با تيپ شخصيتي عطارد قابل تطبيق است.  عطارد 
و  ري ـآن (عطارد) نافذ در امور باشد و لـذا دب  معناي …. علم و عقل بدو تعلق داردنديفلك گو

زادوش و زاودش   ر،ي ـآن ت گـر يد يها نام: مدخل كلمه). 1365دهخدا، »(اند ه ديكاتب را بدان نام
  بوده است. يو بازرگان يالنوع سخنور رب انيونانياست. عطارد در نزد 
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خواهيـد آدم هـا    مـي «كنـد: گفتـي:    ها خواندن رمان را توصيه مي گل بانو براي شناخت آدم
). هرچند كه گل بانو در برزخ زندگي و مـرگ  205: 1384سليماني، »(يدرابشناسيد، رمان بخوان

من در بـرزخ زنـدگي و مـرگ داسـتان هـايم را روايـت مـي        «كند.  هايش را روايت مي داستان
). اغلب خصايص شخصيتي گل بانو با تيپ عطارد همسـاني دارد و اوج ايـن   254همان: »(كنم

  سالي مشهود است.  نتطبيق در دهه پاياني جواني وي و آغاز ميا
  
  گل بانو، شخصيتي با تيپ ماه 3.4

هـم تطبيـق داد. از    دكتـر بـن  » مـاه «توان با تيپ شناسي  شخصيت گل بانو را در آغاز جواني مي
هم، اين تيپ از افراد كساني هستند كه هيجانات را بيشـتر از ديگـران احسـاس     ديدگاه دكتر بن

يك هسـتند و بـا عوامـل گونـاگوني از احساسـات و      به راحتي قابل تحر كنند. چنين افرادي مي
زدگـان،   تـرين انـدوه   شوند. ماه يك تيپ پيچيـده اسـت و افـراد آن عميـق     عواطف برآشفته مي

هـايي كـه    تـرين آدم  هـا، نفـرت زدگـان و حسـاس     منحرفان، افسردگان، مرگ پريشان، تخيلـي 
ها بـه شـدت تحـت     رفتار كرد. آن شناسيم را در بردارند. با اين تيپ بايد با مراقبت و تفاهم مي

ي سرسـري را آن قـدر    گيرند و ممكن است يك جملـه  گفتارو كردار قرار مي تأثير معناي پنهان
  ).227: 1385بزرگ كنند كه تمام وجودشان در آن غرق شود(واگنر، 

كند و تا  فشارهاي روحي در زندگي گل بانو آنقدر زياد است كه وي را راهي بيمارستان مي
شود كه  كند. در رمان بازي آخر بانو، از زبان وي روايت مي يادي افسردگي رهايش نميمدت ز

 را او عمه پسر محسن،. شده شلوغ روستا كه دهد مي خبر او بيند، مي گل بانو دوستش مليحه را
 بـا  را اميـر  و اختـر  قبر و كرده سخنراني اي رود. عده مي قبرستان طرف كنند. وي به دستگيرمي

 مسـلمانان  قبرسـتان  در نبايد و بودند كمونيست دو آن كه معتقدند چون كنند؛ مي يكسان خاك
 و كـرده  قبر نبش و برود قبرستان به كه خواهد مادر گل بانومي از خان شب، آن. شدند مي خاك
 ايـن  دكان يك كردن باز شرط به و پول خاطر مادربه. كند منتقل ديگري جاي به را امير و اختر
. دهـد  مي گل بانو را آزار ها مرده بوي. برد مي خودش با هم گل بانو را شب آن و كند مي را كار
 بيمارسـتان  وي را بـه . گويـد  مـي  هذيان و شده بيمار شب همان از گل بانو. اند پوسيده ها مرده
 وي را منتّ دنيا يك با مدرسه مدير راستي خانم سال آن. شود بهتر تا دهند مي شوك و برند مي
كند كه همه بـه وي آسـيب    پندارد. گل بانو گلايه مي مي گل بانو را رواني چون كند مي نام ثبت

   رسانده اند:
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تا يادم هست هميشه خوردم، از توران خانم زن عزيزاالله بگ مادر اختـر، از خـانم سـلطان    
شـد، از  كرديم، از مادرم وقتي بيوه  بازي مي عمة اختر، از امير برادر اختر، از اختر وقتي معلم

ديدند، از خانم ناظم وقتي لباس فرم  هام وقتي شپش روي روسريم يا پشت گردنم مي معلم
  ).145: 1384(سليماني،  پوشيدم، يعني نداشتم كه بپوشم... نمي

هاي  لب« بانو هرثانيه آماده انفجار بود: به قول راوي رمان بازي آخربانو، گويي شخصيت گل
  ).227همان: »(كند كه گويي هر ثانيه آمادة انفجار است مياش خشمي را مهار  به هم فشرده

  
  گل بانو، شخصيتي با تيپ بهرام 4.4

 ويهاي نحس و آن را بهرام و جلاد فلك نيز گويند.  نام ستاره فلك پنجم از ستاره )مريخبهرام(
از ديدگاه دكتـر   : مدخل كلمه).1335(آنندراج، دال بر جنگ و خصومت و گربزي و ظلم است

هم، تيپ بهرام، تيپي خوب، پر مهر و دلسوز است و هر لحظه آماده فداكاري است. در ايثـار   بن
صحبت است و در دوستي حقيقي وفاداري را به  روي دارد. عاشق دوست و هم و فداكاري زياده

دهـد... او   دار و ندارش را براي او مـي جنگد و هم  رساند كه هم به خاطر دوست مي آن جا مي
داننـد.   ور شود. مريخي را تيپ خـوبي مـي   تواند يك باره شعله خلُق و خوُيي آتشين دارد و مي

هايش را داشـته باشـد(واگنر،    روي فقط لازم است شور، اشتياق خود را مهار كند و اختيار زياده
رف   اس  و با اخلاق مهربان و صميمىگل بانو،  ).226: 1385 ت و باور دارد كه اخلاقيـات را عـ

كنـد نـه ديـن. ديـن فقـط بـا عـرف همـراه          اخلاقيـات را عـرف تعيـين مـي    «كنـد.   تعيين مـي 
). شخصيت گل بـانو از حيـث وفـاداري بـه سـعيد، كمـك بـه        201: 1384سليماني، »(شود مي

هـاي   ژگـي هـا) بـا وي   ها(حتي زنداني شدن بخاطر اعلاميه دوستش مليحه در پنهان كردن اعلاميه
  تيپ شخصيتي بهرام همساني دارد. 

  
  
  

  
  

  

شخصيتي با تيپ 
 زهره

شخصيتي با تيپ 
 زحل

شخصيتي با تيپ 
 عطارد

شخصيتي با تيپ 
 ماه

 همشناسي بنبانو از ديد تيپشخصيت گل
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  بي بي خاور، شخصيتي با تيپ زحل 5.4
كوكـب پيـران،   «صفات زحل بيشتر در مورد بي بي خاور مصداق دارد. زحل را در نجوم قديم 

سفله و خسيس و موصوف به صـفات مكـر و كينـه و حمـق و جهـل و بخـل و سـتيزه        مردم 
  )388: 1357شمردند(مصفي،  مي

خـاور دارد كـه در    بـي  كار، به اسم بـي  بانو،  مادري پير و كاسب در رمان بازي آخر بانو، گل
مادر من از «گويد:  بانو در وصف او مي شورد. گل كند و گاهي مرده مي منزلِ ارباب ده كلفتي مي

كنـد و صـبح دنبـال دزد     هـايي اسـت كـه هـر شـب جيـب اربـابش را خـالي مـي          آن گماشته
شـود در   ). وي در ايـام كـودكي بـه اجبـار مـادرش مجبـور مـي       54: 1384سـليماني،  »(دود مي
شـود و   جايي جنازة اختر و برادرش شركت كند و به همين سبب دچار مشكل روحي مـي  جابه

شود. بي بي خاور اهـل معاملـه اسـت و حتـي حاضراسـت تـا        ري ميمدتي در بيمارستان بست
همـان:  »(شناسين. اون به وقتش، حاضـره منـو بفروشـه    شما مادرم رو نمي«دخترش را بفروشد 

78.(  
  ).14(همان: » آورد طرفم هجوم مي«كند:  مادر مدام خشونت مي

برد، جدال ميـان آن دو در   يبانو را براي معاينه و آزمايش به بيمارستان م ابراهيم رهامي، گل
گيرد پس از اين ماجرا، گل بانو از خانة رهامي فرار كند. يك روز پس از بيرون رفتن رهامي  مي

رود، زمـاني كـه گـل بـانو از خانـة شـوهرش        كند و نزد مـادرش مـي   از خانه، اقدام به فرار مي
به مادرت سر بزني، يا قهر  دختر، تو اومدي« گريزد و به مادر پناه مي برد؛ مادرش مي گويد: مي

  ».كردي؟
  ).149(همان: » ره خونة مادرش ديگه حالا فرض كن قهر كردم، دختر كه قهر كنه مي«

گردي، من دختـر نـدادم كـه     از همي راهي كه اومدي برمي«كند:  مادرش حمايتي از او نمي
  ).150(همان: » پس بگيرم

  )150(همان: » دم. من زن بيوه تو اي خونه راه نمي«
آيـد يـا از    تـر بـدم مـي    دانـم از مـادرم بـيش    درونم پر از هياهوست، نمي«گويد:  بانو مي گل
  ).152همان: »(رهامي
نون خور  هيكه  نيمهم ا ،يو با ك كنم يم يعروس يكه من چه جور ستيمادرم مهم ن يبرا«

 ). در رمان بـازي آخـر بـانو، تصـويري كـه از شخصـيت      108همان: »(اش كم بشه از سر سفره
شـود، تيپـي بـا خصـايص شخصـيتي زحـل اسـت. از         بانو يعني بي بي خاور ارائه مـي  مادرگِل
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بانو، مادر، نحس است، دزد است، فرصت طلب است و جزخـودش كسـي را دوسـت     ديدگل
  فروشد. ندارد. وي حتي براي پول دخترش را مي

  هم : شخصيت مادرِ گل بانو براساس  ديدگاه بن2جدول شماره

  تيپ زحل  خاورشخصيت بي بي 
  
  شخصيت ابراهيم رهامي، تيپ مشتري 6.4

شخصــيت ابــراهيم رهــامي، شــوهرگل بــانو، داراي تيــپ ژوپيتري(مشــتري) و اهــل سياســت 
ــزرگمشــتري(=اورمزد=برجيس) است. ــه شمســي   يكــي از ب ــيارات منظوم ــرين س و ســعد ت
 را يمشتر تؤير كه بودند يمردم نياول باستان يها يبابل: مدخل كلمه). 1364(معين، استاكبر
فـر،   دانستند(سـجادي  دربين النهرين(ميان رودان) مشتري را حامي سرزمين بابل مي .كردند ثبت

هم، يك فرد با تيپ شخصيتي مشـتري(ژوپيتري) را از طـرز    ). به باور دكتر ويليام بن73: 1389
و  ايسـتد  شناسيم. كسـي كـه روي حـرف خـود مـي      اش مي رفتار اصيل و حضور بزرگ منشانه
گيرد. او همواره رهبر است و جاه طلـب، امـا حـس قدرتمنـد      مسئوليت اوضاع را بر عهده مي

دهـي دارد،   پذيري و شرافت هم دارد، شخصيت ژوپيتري توانايي زيـادي در سـازمان   مسئوليت
از ديد بن هم، سياسـت از  ). 170: 1385اش پر قدرت و وادار كننده است(واگنر،  لحن صحبت
خواهي داشـته   اين تيپ شخصيتي است؛ اگر اين نوع شخصيت حس عدالتهاي  جمله ويژگي

هاي رهبرانة او، ظـاهر   خصوصيت كنند. باشد، مردم عادي از او به عنوان منجي و ياريگر ياد مي
طلبـي، شـرافت، و    ماننـد، حـس قدرتمنـد جـاه     جسمي خوب و خوشايند، صـدا و لحـن بـي   

زنند. ردة اجتماعي او هر چه باشـد،   ا به او ميخواهي همگي مهر يك سياستمدار مادرزاد ر نيك
  ).175شود(همان:  خودش همواره آدمي رأي آور و يك رئيس سياسي توانا محسوب مي

 شخصـيتي  هاي تيپ مشتري با صفات اخلاقي ابراهيم رهامي، سازگار و همسان است. تيپ
 تمايـل  و هسـتند،  مسـتقل  و مطمـئن  پروا هستند و آدمـي   ژوپيتري، جسور و بي هاي ويژگي با

 بـه  نسـبت  عميقـي  تعهـد  و كننـد  كنتـرل  و حفـظ  را خويش اطراف رويدادهاي و افراد دارند
  . دارند انصاف يا برابري و عدالت حقيقت،

در رمان بازي آخربانو، ابراهيم رهامي، ساكن تهران، اهل جبهه و مرد جنگ و متعهد اسـت.  
 شـود وي نـازا اسـت. حـاج     متوجه مي» همرضي«وي بعد از سيزده سال زندگي با همسر اولش، 

 از بعد به عقد ابراهيم رهامي درآورد و را دهاتي دختري كند تا مي پيشنهاد مرضيه، برادر صادق،
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 و زيبايي بچه، مادر براي انتخاب، معيار. دهد ادامه را زندگي مرضيه با و دهد طلاقش بچه تولد
بيند و يك روز تابستان به روستاي گل  مي اخلاق كلاس گل بانو را در بار بود. وي اولين هوش
مادرگـل   فهمد وي نامزد حيدر است كه اسير شـد و  رود تا دربارة وي تحقيق كند و مي بانو مي

حاج صادق، از نيروهاي  شد، اما قبول سال، گل بانو در دانشگاه آن. دارد محقري مغازه هم بانو
بـانو   كرد.  گويي، گل اعلام دار مسئله صاحب قدرت در منطقه، با نفوذي كه داشت، نام وي را

هـا بـاز    امسـال دانشـگاه  - «كنـد:   زند و پيش بيني مـي  خودش از قبل اين موضوع را حدس مي
  شود آقاي رهامي. مي

  خوب باز شود.- 
  خوام شبهه ايجاد كنم. نمي- 
  شبهه؟- 
  ).204: 1384سليماني، »(خوام دردسر ايجاد بشه خوام برم دانشگاه، نمي مي- 

 سـپس  و داد تومـان  هـزار  پنجاه است. رهامي به مادرگل بانو، اول معامله گل بانو اهلمادر 
براي مادرم مهم نيست كه من «مادر گل بانو علاقه اي به دخترش ندارد . ديگر تومان هزار چهل

  ).108همان: »(كنم و با كي چه جوري عروسي مي
بانو را فـراهم   رايط ازدواجش با گلدهد، ش خاور مي بي هايي كه به بي درنهايت رهامي با پول

  بانو از شرايطي كه به او تحميل شده ناراضي است.  كند، اما گل مي
گـردد، امـا بـا برخـورد سـرد مـادر مواجـه         كند و نزد مادرش بازمي از خانة رهامي فرار مي

  شود. مي
 ).152همـان:  »(مدانم از مادرم به كه پناه ببـر  از رهامي به مادرم پناه آورده بودم و حالا نمي«

 بچه هاي لباس شد. نهاني، مرضيه، تمام باردار وي كردند ازدواج وقتي گل بانو و ابراهيم رهامي
 در تـا  رهامي را خواسـت  استان اطلاعات حفاظت زايمان، اداره از قبل. خريد و كرد را انتخاب

توطئة حاج . دهد توضيح ازدواج با گل بانو را دقيق علت خانه اش و به مليحه آمد و رفت مورد
صادق، برادر زن رهامي، كه شخص بسيار بانفوذي است، به جرم همكاري در نبش قبر و انتقال 

شود و حضانت  هاي اختر و امير و... بازداشت و حكم طلاقش به صورت غيابي صادر مي جنازه
  گيرند. بچه را نيز از او مي

كند  و(حنيف) را به تهران منتقل ميكند و نوزاد گل بان حاج صادق از اين فرصت استفاده مي
 حـاج  اسـت،  اسماعيل كه تولد مرداد هشتم و دهد و حتي بيست تغييرمي اسماعيل را او اسم و

 ماند نزد مادرش مي مشهد است. ابراهيم رهامي مدتي در داده تغيير شهريور اول به را آن صادق
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دهـد، امـا پنهـاني     خود ادامـه مـي  به زندگي  زندگي تهران در اسماعيل و مرضيه با آن از و پس
    كند تا موجبات قبولي گل بانو در دانشگاه را فراهم آورد.  تلاش مي

درپايان، ابراهيم رهامي در حين رانندگي در اتوبان قم درحالي كه داشت به دوسـتان جبهـه   
شود. درمجمـوع، شخصـيت ابـراهيم رهـامي در اهـل       كند و كشته مي كرد، تصادف مي فكر مي

شخصيتي تيپ مشـتري همسـاني   بودن، جسور بودن، جاه طلبي و قدرت با خصايص سياست 
  دارد. 
  
  ابراهيم رهامي، شخصيتي با تيپ زهره 7.4

كند  كه فقط عاشق  در رمان بازي آخربانو، ابراهيم رهامي در چند قسمت مِتن رمان  اعتراف مي
  گل بانو بود:

دم. مثل همه دخترعمو و پسرعموها، مرضيه را دوست داشتم اما هرگز عاشقش نشدم و نبو
عقدمان در آسمان ها بسته شده بود و ما بر سر سفره آمـاده عقـد نشسـته بـوديم تـا عقـد       
آسمانيمان را زميني كنيم، من دلم يك عشق زميني مـي خواسـت، شـايد ايـن از عـوارض      

ه، ميانسالي بود، مرزي كه آدمي نمي داند به كـدام طـرف رو كنـد بـه گذشـته يـا بـه آينـد        
سرگردان و سردرگم مي شود، وقتي گذشته را مرور مي كردم، آن را خالي مـي يـافتم، بـي    
باروبنه، برهوتي خشك و بي حاصل. چشم انداز آينده را هم روشن نمي ديـدم، دلـم مـي    

: 1384(سـليماني،   خواست تغييـري در زنـدگي ام ايجـاد كـنم     خواست كاري كنم، دلم مي
209.(  

تابسـتان سـال   «كند كه عاشق گل بانو بود:  هامي با خويش واگويه ميدر متن رمان، مدام، ر
بعد وقتي، در خيابان نادري اهواز زني را ديدم كه به نحو حيرت انگيزي به تو شبيه بود، نه تنها 
خودم را متقاعد كردم كه آن زن تو نيستي بلكه خودم را ملامت كردم كه هـم چنـان تـو را در    

خواستم تو را در درونم بكِشُم. به نظرم اين پافشـاري   آورم. مي اد ميوجود و چهره ديگران به ي
براي فراموش كردن تو باعث شده بود چيزي غير قابل فهم در درونم اتفاق بيفتـد. درسـت بـه    

كردم به همـان انـدازه تـو در وجـودم حضـور       همان اندازه كه براي فراموش كردنت تلاش مي
گذاشـت، فكـر مـي     كه سر به سر بخش ديگر وجودم ميداشتي، انگار بخشي از وجودم بودي 

كنم آن زندگي كوتاه مدت در گوران، به يك زندگي دروني تبـديل شـده بـود. ترديـد، شـوخ      
طبعي، سرزندگي، بازيگوشي تو به درون من منتقل شده بود. شگفت انگيز بـود مـن تـو را در    

نم باليده بود؛ آن قدر كه درخت اي در درو درون خودم كشته بودم اما از خاكستر وجودت جوانه
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همـان:  »(تناوري شده بود. حالا نه تنها تو در درونم كه در اعمال و كردارم نيـز حضـور داشـتي   
بانو بود. وي از ديـد   ). براساس توصيفات عبارات فوق، ابراهيم رهامي همة عمر عاشق گل217

شناسـان اعتقـاد    از روان يرخ ـعاشق پيشه بودن با ويژگي شخصيتي تيپ زهره همساني دارد. ب
نوري »(است گرانيبه د» حب نفس« اي »يخود يمرزها«سپردن  هيعشق عمل به عار«دارند كه 

شنود قرار اسـت   قدر عاشق گل بانوست كه وقتي مي ). ابراهيم رهامي آن68: 1385و همكاران، 
كشـتن   وي با برادرزنش ازدواج كند به عمد در حين رانندگي و بـا سـرعت زيـاد خـود را بـه     

  دهد.  مي
 

 

 
  : سير تدريجي تكاملي شخصيت ابراهيم رهامي از تيپ مشتري به تيپ زهره1شكل شماره

 
  هاي تيپ زهره حيدر، شخصيتي با شاخصه 8.4

 ادبا«كه  عشق حيدر، پسرعموي گل بانو به وي از نوع عشق تيپ ونوسي است. زهره يا ونوس
 يديدر فلك سوم كه به علت سـپ  ستيستاره ا نامند، يم ديآن را مطربه فلك و اعراب آن را ناه

و عطارد،  نيزم نيبه عنوان سعد اصغر شناخته شده است. مدارش ب يرنگش نزد شاعران فارس
: مـدخل كلمـه).   1365دهخـدا،  »(اسـت  نيبه زم ـ يآسمان رمج نيتر كينزد ديو بعد از خورش

اند و در واقع الهام بخش عشق هسـتند. سرشـتي پـاك و     ورزي خلق شده عشقها براي   ونوسي
هايي را به انجام برساند. تيـپ   همتي قوي براي اين تيپ ضروري است تا بتواند چنين انگيزش

ها به ساده دلي معروف هستند و اساساً راستگو  شود. ونوسي ونوسي مجذوب جنس مخالف مي
كشند و نه چشم طمع به موقعيـت افـراد دارنـد.     ول نقشه ميو درستكار هستند چون نه براي پ

ونوس تيپ عشق است. او ملايم، مهربان و با محبت است. عاشق پرشوري است كه پر مهـر و  
هاي قدرتمندتر باز هم عامل افزايش عشق، آرامش و  پذيرنده است، اين تيپ بدون خصوصيت

ي عشـق آفريـده شـده و بـه او     ي خاص خودش خواهـد بود...ونـوس بـرا    هماهنگي به شيوه
رود الهام بخش باشد. در سرشـت   سلامتي، گرمي و جذابيت جسماني اعطا شده تا هر كجا مي

  ).238: 1385شود(واگنر،  ترين نشاني از افسردگي، صفرا و سردي ديده نمي او كوچك

تيپ 
 مشتري

 تيپ زهره
ابراهيم 
 رهامي
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 دخترعمو هم با حيدر و گل بانو مادرهاي و حيدر پسرعموي گل بانوست. در حقيقت، پدر
گـل   گرفتـه،  ديگري زن پدرش و داده دست از را مادرش پيش ها مدت حيدر. هستند پسرعمو

 عمـه  بانو هم در كودكي پدرش را از دست داده و مادرش ديگر ازدواج نكرده اسـت. آنهـا بـا   
 داوود، برادرش و مادر گل بانو،. كند مي زندگي قديمي خانه يك در است اختر عمة كه سلطان
در ايام جنگ ايـران و عـراق، حيدرسربازاسـت. وي در    . دهند مي انجام را سلطان عمه كارهاي

 بيرون به سيگار خريد براي را داوود(برادرگل بانو) او. آيد گل بانو مي خانه مرخصي سربازي به
 گل بانو اما. كند نزديك وي به را خودش تا كند مي استفاده خانه خلوتي از و فرستد مي خانه از

وي را  چـاقو  بـا  خواهد. حيـدر  نمي مكانيك او دوست دارد معلم شود و شوهركند.  قبول نمي
  شود.  ديگر كسي زن مبادا كه كند مي تهديد

بـانو اصـرار دارد خـود را بـه      حيدر عاشق يك طرفه گل بانوست. حيدر برخلاف ميل گـل 
تـي تعـدي و   داند كه اقدام به تهديـد و ح  رو خود را محق مي عنوان نامزد او معرفي كند، از اين

گم، به خداوندي خـدا، بـه ارواح    به دختر عمو گفتم، به تو هم مي« كند: بانو  درازي به گل دست
سـليماني،  »(كـنم  خاك مادرم اگر بشنوم كسي پا گذاشته ايجا، روزگار تو و او نامرد رو سياه مي

بـانو بـه   شود و بدين گونه نقش وي در رمان بـازي آخـر    ). حيدر در جنگ اسير مي21: 1384
بـانو بـودن بـه تيـپ      رسد. شخصيت حيدر از ديد عاشق بودن و هميشه عاشـق ِ گـل   اتمام مي

عشـق  شخصيتي زهره همساني دارد و قابل تطبيق است. هرچند كه عشق وي افلاطوني است.  
كـه بـدون   اسـت   يكيروابط نزد اياز عشق،  يا گونه يبرا ياصطلاح )Platonic loveي (افلاطون

افلاطون از عشق در  فياصطلاح به تعر نيا است.  ديعشق رز سف نياست. نماد ا يرابطه جنس
 ـ   يكس«از ديد افلاطون   اشاره دارد.  افتيكتاب ض رود... سـرانجام بـه    شيكـه در راه عشـق پ

 ،يمهمان: 1366افلاطون، ( »گردد يباز م ياصل ييبايآن ز داريبه د دگانشيكه د رسد يم يا نقطه
عشق افلاطوني در روانشناسي به رابطه عاطفي بدون نزديكـي جنسـي امـا بـا       )211، بند 464

 - ترين مرتبة عشـق   آخرين سطح و كامل«شود.  اطلاق ميوجود علاقه و محبت بين زن و مرد 
). 198- 199: 1381برادشـاو »(عشـق خداگونـه اسـت    - شود كه اغلب عشق افلاطوني ناميده مي

گرايانه است كـه بـه    ت جسمي ندارد و به قدري آرمانعشق افلاطوني ارتباطي با جسم وتمايلا
  ).138: 1377شود. (لپ اسطوره تبديل مي

  هم : شخصيت حيدر براساس  ديدگاه بن4جدول شماره

  تيپ زهره  شخصيت حيدر
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  سعيد، شخصيتي با تيپ زهره 9.4
ت عشق تيپ ونوسي از نوع افلاطوني اس«عشق سعيد به گل بانو از نوع عشق افلاطوني است. 

). سـعيد  243: 1385(واگنـر،  » شـوند  آلايش باشند، هدايت مي و به سمت كساني كه پاك و بي
كند بعـد از جـدايي از    خاور زندگي مي بي نوري معلم روستاي شمس آباد است كه در خانة بي

زنـد.   شود. سعيد هم دست بزن دارد و گل بـانو را مـي   مند مي بانو علاقه همسرش، نساء، به گل
   كند: زند و گل بانو يك هفته از او دوري مي به او مي سعيد سيلي

  ).92: 1384(سليماني، » ايم يك هفته است با هم هيچ حرفي نزده«
بـانو را از   رود تا مقدمات ازدواج خود بـا گـل   گويد كه به تهران مي خاور مي بي سعيد، به بي
   گردد. گاه برنمي آيد هيچ ياش فراهم كند، اما به سبب مشكلاتي كه برايش پيش م طريق خانواده

 در و شصـت  خردادسال سي جريان با شدن روبرو و بانو گل روستاي از رفتن از بعد سعيد
 راهـي  علي، دوستش اعدام كرج و در عمو ويلاي به پدرش فرار حميد، برادرش دستگيري پي

 را او سـعيد  دبيرستاني دوست تاجي محمود. شد محكوم زندان سال پانزده به شد. حميد جبهه
  . كرد تشويق جبهه رفتن به

شود. رعنا، خواهر سعيد، درآسايشگاه به  سعيد در آسايشگاه رواني شهيد كچويي بستري مي
 سـعيد  رود، اما نگاه كند.  گل بانو مرتب، هر پنج شنبه به ملاقتش مي امور برادرش رسيدگي مي

شنبه بـا اصـول و آيـين بـه      مثل يك موجود مقدس، يك امامزاده هر پنج« .است حيات از خالي
). شخصيت سعيد از ديد عاشق بودن با تيپ زهره همساني دارد. گل 255همان: »(سراغش آمدم

 كي ـعشـق   داند، زيرا اساساً  بانو هم عاشق سعيد است و عشق سعيد را براي خود باارزش مي
) است. سعيد و گل بانو باهم يك عشق افلاطوني 28م، : فصل هفت1380(راسل، »ارزش مطلق«

 اي ـوجـود نـدارد    يكه در آن رابطه جنس كيرابطه نزد كي«، يعشق افلاطونكنند.  را تجربه مي
  ).103: 1384علي احمدي، »(است محدود شده ايسركوب 

  هم : شخصيت سعيد براساس  ديدگاه بن5جدول شماره

  تيپ زهره  شخصيت سعيد
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  صالح رهامي، تيپ خورشيد شخصيت 10.4
شخصيت صالح رهامي از ديد اجتماعي بودن و تعامل داشتن با مردم با تيپ خورشيد همساني 

هـا عاشـق    كننـد. آن  هم، تيپ خورشيد در تعامل و ارتباط با مردم زندگي مي دارد. از ديدگاه بن
اد معمـولاً سـرزنده و   هاي جديد هستند. اينگونه افر ارتباط برقرار كردن با مردم و كسب تجربه
پذيري بالايي كه دارند به سرعت با محـيط اطـراف و    خوش مشرب هستند و به خاطر انعطاف

ها، سر زنده و پر جنـب و جـوش هسـتند... طـوري بـا آدم       شوند. آپولوني افراد جديد جور مي
ار و رو، سازگ ها بسيار خوش زند انگار يكي از دوستان قديمي خود را ديده است، آن حرف مي

دوست داشتني هستند. نگرش آپولوني نسبت به زندگي بسيار راحت و رها است. زندگي را به 
هنگامي گل بانو اسـتاد فلسـفة دانشـگاه اسـت،        ).191: 1385گيرند(واگنر،  ندرت جدي مي

بيند كه همسن پسرش و همنام خانوادگي شوهر سابقش است.  دانشجوي ترم اول فلسفه را مي
او شاگرد كلاس داستان نويسي هم هسـت و دوسـت    .كند مي معرفي رهامي حصال را وي خود

كند تا استادش يعني گل  صادق است. وي تلاش مي پسرحاج دارد نويسنده شود. صالح رهامي،
  بانو با پدرش ازدواج كند.

كند. به ظريفه  خواند و از فيلسوفان نقل قول مي صالح فلسفه مي .هستند عقد ظريفه و صالح
امروز با كـدام  «گفت: » داني ما فكرها و تصاوير ذهني يك انديشه بزرگ هستيم. هيچ مي« گفتم:

 اش دايـي  پسـر  نـامزد  قبلا ).او237: 1384سليماني، »(باركلي«گفتم: » فيلسوف سر و كله زدي؟
 در بهـزاد  دوسـتش . كنـد  مـي  فكـر  سگ يك به و مرده كه مادرش به مرگ، به هميشه وي. بود
 نامـه  سـگش  بـراي  گـاهي  گـاه . رفته و سپرده صالح به را سگش وي. كند مي زندگي سوتا مينه
 نامـه  ديگـر  بهـزاد  و كـرده  فـرار  سـگش  امـا  خواند، مي را ها نامه سگش براي وي و نويسد مي
 از سقوط با و سم با برق، جريان با دار، طناب با بار چندين خودش را ذهنش در وي. دهد نمي

 در را سرش وي است وي شهيد دوست تاجي محمود. است زنده هنوز اما است، كشته بلندي
مرگ ميزبان ضيافت جنگ است....مرگ در آن جـا رفيـق   «. داد دست از او ديدگان مقابل جنگ

). در مجمـوع، صـالح   246همـان:  »(كشـد  شفيقي است كه همگان را به تساوي در آغوش مـي 
و اين خصايص وي را رهامي داراي شخصيتي مردمي، مهربان، سرزنده و خوش مشرب است 

  سازد و با  تيپ شخصيتي خورشيد قابل انطباق است. به تيپ خورشيد نزديك مي

  هم : شخصيت صالح رهامي براساس  ديدگاه بن6جدول شماره

  تيپ خورشيد  شخصيت صالح رهامي



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،معاصر يپارس اتيادب  152

 

  حاج صادق رهامي، تيپ خورشيد 11.4
بانو اسـت.   رهامي، شوهر سابق گلدر رمان بازي آخر بانو، حاج صادق رهامي برادرزنِ ابراهيم 

 تقاضاي گل بانو از ثروتمند و ساله شصت مردي رهامي صادق هاي پاياني رمان، حاج در بخش
گـل  . اسـت  اسماعيل اسمش حالا كه حنيفي. است بانو) حنيف(پسرگل دايي كند. او مي ازدواج

 و گذشـته  بـه  باورهـايش،  و خـودم  بـه  بدهـد  صـادق  حاج به مثبت جواب بانو باور دارد اگر
رهـامي، پسـرش    صـالح  مثبت بـه حـاج صـادق،    جواب با اما است، كرده خيانت هايش آرمان
 طـي  را ازدواجش درخواست صادق، حاج اما. شود مي نزديك اسماعيل و ابراهيم به و شود مي
حاج صادق، مسلط و قـادر، سـلطه    .گيرد مي دهد، پس مي وي به صالح عذرخواهي كه  اي نامه

زمان مرد است. زمـان قـادر و مسـلط اسـت، سـلطه گـر و       «...مانند زمان مي ماند: گر است و 
). شخصيت حاج صادق رهامي با خصايص تيپ خورشيد 253: 1384سليماني، »(ويرانگر است

وش و خـوش       دكتر بن هم همساني دارد زيرا وي سرزنده، جدي، رهـا، فعـال و پرجنـب و جـ
  مشرب است. 

  هم رهامي براساس  ديدگاه بن : شخصيت صادق7جدول شماره

  تيپ خورشيد  شخصيت حاج صادق رهامي
  

  گيري نتيجه .5
هـاي   توان نتيجه گرفت كه بسياري از شخصيت براساس مباحث مطرح شده در مقالة حاضر مي
هـم همسـاني و    گانه دكتر بن هاي شخصيتي هفت رمان بازي آخربانو از بلقيس سليماني با تيپ

 مطابقت دارند. 
اي ندارد و در حقيقـت، در يـك    هم، مرزبندي دقيق و حساب شده تيپ ارائه شدة بنهفت 
تواند وجود داشته باشد و اكثر مواقع، براي تشـخيص و تميـز    هاي تركيبي بسياري مي فرد تيپ

آيد؛ به همين سبب در رمان بازي  ها بر يك شخص لازم مي نخستين، دومين و سومين تأثير تيپ
ي رمان يعني گل بانو در هريك از مراحـل زنـدگاني خـود در يكـي از     آخربانو، شخصيت اصل

گنجد و مطابقت دارد. وي داراي تيپ زحل، ماه، بهـرام و عطـارد    هم مي هاي شخصيتي بن تيپ
است. ابراهيم رهامي نيز داراي دو شخصيت مشتري و زهره است و در دو تيپ قابل شناسـايي  

  و تمييز است. 
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   هم در رمان بازي آخربانو اي بن گانه سياره هاي هفت : بسامد تيپ8جدول شمارة

  بسامد  هاي رمان بازي آخربانو شخصيت   هم اي بن گانه سياره تيپ هفت

  2 گل بانو و  بي بي خاور  شخصيت زحل 
  1 گل بانو  شخصيت ماه

  2  صالح رهامي و حاج صادق رهامي  شخصيت خورشيد 
  3  حيدر، سعيد و ابراهيم رهامي  شخصيت زهره
  1  گل بانو  شخصيت بهرام
  1  گل بانو  شخصيت عطارد

  1  ابراهيم رهامي  شخصيت مشتري 
  

  
  هم در رمان بازي آخربانو اي بن گانه سياره هاي هفت . تيپ2شكل 

اي  بنابراين براساس سوال تحقيق كه كدام يك از انواع شخصيت بر طبق تيپ شناسي سياره
بانو از بلقيس سليماني بيشتر مورد توجه قرار گرفته است؟ هم، در رمان بازي آخر  گانه بن هفت

شخصيت زحل  شخصيت ماه شخصيت خورشيد  شخصيت زهره
شخصيت بهرام شخصيت عطارد شخصيت مشتري 
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شخصيت و تيپ خورشيد و  3گيري كرد تيپ زهره با  توان چنين نتيجه براساس نمودار فوق مي
  كنند. شخصيت، به ترتيب بيشترين بسامد را در رمان بازي آخر بانو ايفاء مي 2زحل با 

  
  ها نوشت پي
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